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کوتاه از دیپلماسى

سخنگوی دولت عراق:
سفر  یکشنبه به تهران امنیتی بود

ایســنا: ســخنگوی دولت عراق درباره سفر اخیر  �
هیئت این کشور به تهران گفت که این سفر به منظور 
بررسی اوضاع امنیتی بود. به گزارش المعلومه، حسن 
ناظم، ســخنگوی دولت عراق، سه شــنبه درباره سفر 
اخیر هیئت این کشــور به تهران گفت: هیئت عراقی 
کــه از طرف دولت به ایران ســفر کرد، اوضاع امنیتی 
را بررسی کرد. وی تأکید کرد: «نیروهای منطقه ای در 
عراق نفوذ دارند که باید با آنها درباره مســائل امنیتی 

به تفاهم رسید».

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک

 برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۷۱۸۵ مــورخ ۲۹-۰۹-۹۹ که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ســاری تصرفات مالکانه خانم سهیلا 
بختیاری فرزند اقبال نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب 
مغازه به مســاحت ۸۲،۸۰ متر مربع قسمتی از پلاک ۳۴۴۸ اصلی واقع در یک 
بخش یک ثبت ســاری خریداری از مالک رسمی پس از کسر سهم وقف محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را مراجــع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰۸۱۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۰-۱۰-۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹-۱۰-۲۷

 مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

اینها به تدریــج از دور دوم 
انتخاب آقای روحانی شکل 
گرفت و کم کم اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدند 
که ظاهرا اشتباهات زیادی کرده اند که کار به اینجا 

کشیده است».
از اینجــا بــه بعــد وارد قســمت اصلی بحث 
می شــویم. من معتقد نیســتم کاهــش آرای این 
طیــف بعد از ســال ۹۶، عمدتا معلول اشــکالات 
درونــی جریــان اصلاحــی و ســایر میانه روها و 
ناتوانــی و بدعمل کــردن آنها باشــد. متأســفانه 
بسیاری از دوســتان وضع موجود را صرفا معلول 
عملکرد دولت و حتــی اصلاح طلبان می دانند یا 
حتی جنبش اصلاحی را از بدو شــکل گیری بدون 
دســتاورد تلقی می کنند و شــعار «تغییر گفتمان» 
و «راهبر» می دهنــد. البته من از افــرادی که این 
حرف هــا را می زننــد نکته یــا نظر قابــل اجرائی، 
نمی شــنوم. از آنان در مورد منظورشــان از تغییر 
«گفتمــان» و «راهبرد» ســؤال می کنم و پاســخ 
روشنی نمی شــنوم. مع الوصف این بحث و بحث 
نقد ارتباط با اصولگرایان معتدل، یعنی بزرگ ترین 
دســتاوردهای بعد از ۸۸ و پیــروزی در انتخابات 
۹۲ را ضدارزش تلقی می کنند. خیلی از دوســتان 
بــه این نتیجه رســیده اند که کاهــش آرای طیف 
معتــدل و میانه رو و اصلاح طلب عمدتا ناشــی از 
اشــکالات درونی این طیف اســت و معتقدند باید 
«گفتمــان» و «راهبرد» جدید شــکل بگیرد، بدون 
اینکه توضیح روشنی در مورد این پیشنهادها ارائه 
دهنــد. من چنیــن اعتقادی نــدارم. گرچه معتقد 
نیســتم اصلاح طلبــان و میانه روهــا و معتدلیــن 
بی عیب و نقص هستند. ده ها اشکال و ایراد به آنان 
وارد است، اما به هیچ وجه اعتقاد ندارم در صورت 
نبود این اشــکالات، جنبش اصلاحی و میانه روی، 
امــروز بــه بهترین شــکل پیش می رفــت و هیچ 

مشکلی سر راهش نبود.
اعطای چک سفیدامضا به جریان تندرو

در ادامــه این گفت وگو او به ریشــه یابی دلایل 
تضعیف حرکت اصلاحی پرداخــت. او دراین باره 
گفت: «جنبش اصلاحی، یک مشکل درازمدت دارد 
که از دوم خرداد ۷۶ گرفتار آن شــده و یک مشکل 
کوتاه مــدت کــه از ۹۶ به بعد به آن دچار اســت. 
مشکل درازمدت حرکت اصلاحی این بوده که بعد 
از پیروزی ناباورانــه آن در دوم خرداد ۷۶، جریان 
تندرو تمام تلاشــش را کرد تا جایــی که می تواند 
راه تکرار دوم خرداد ۷۶ را ســد کند. شــاید اگر در 
دوم خــرداد ۷۶ پیش بینی پیروزی آقای خاتمی را 
می کردند، همان بلایی را ســر ایشان می آوردند که 
ســر آقای هاشمی در ســال ۹۲ آوردند، ولی چون 
مثــل ما فکــر می کردند آقای خاتمی پنج، شــش 
میلیون بیشــتر رأی نمی آورد، ایــن کار را نکردند! 
جریان تندرو که امروز کاملا ماهیتش روشــن و در 
افکار عمومی در اقلیت محض است، در عین حال 
قدرت زیادی در ارکان نظام دارد. این جریان از ۷۶ 
به این ســو تلاش کرده تا در حد امــکان، منافذی 
که می تواند از طریق آنها رأی مردم کارســاز باشد 
و کســانی روی کار بیایند که راه دوم خرداد ۷۶ را 
ادامه دهند، بگیرد و این کار را از دو راه انجام داد؛ 
اول بــا ردصلاحیت هــای عجیب و غریب که تا آن 
زمان ســابقه نداشــت. دوم از طریق مأیوس کردن 
مردم از رأیشــان و نهادهای انتخابی در سرنوشت 
کشور و در نتیجه عدم حضورشان پای صندوق های 
رأی. تجربه نشــان داده هروقت شــرکت کننده در 
انتخابات کم بوده، پیروزی با تندروها بوده و هرگاه 
شرکت کننده زیاد بوده، شکســت خورده اند؛ بنا بر 
این راهبرد درازمدت، جریان مخالف اصلاحات که 
امروز به جریان تندرو معروف اســت، از یک طرف 
جلوی منافذ حضــور جریانات غیرقابل قبول را در 
رقابت های انتخاباتــی می گیرد و از یک طرف هم 
  مــردم را مأیــوس می کند. به تدریــج این روش ها 
تکامل پیدا می کنــد. تندروها در بدو امر علاقه مند 
بودند مشارکت گسترده باشد ولی آنها برنده شوند، 
اما وقتی دیدند شدنی نیست، در انتخابات مجلس 
سال ۹۸ اهمیتی به مشــارکت زیر ۵۰درصدی که 
در تاریخ انقلاب بی ســابقه بوده، ندادند و پیروزی 
نامزدهــای خود را بــا رأی حداقلی مــردم، نظیر 
انتخابات دور هفتم مجلس، به ناچار پذیرا شــدند. 
گرچه مشــارکت محدود مردم برای جریان تندرو 
ایدئال نیســت، مع الوصف باید دانســت که همین 

عدم حضور یعنی چک سفید برای جریان تندرو.
برجام پیروزی بود

نبــوی در ادامــه به بررســی کارنامــه دولت 
روحانی پرداخت، او با بیان 
اینکه روحانی سوپرمن نبود، 
دوره  در  کارهای مهمی  اما 
ریاســت جمهوری اش  اول 
کرد، می گویــد: «روحانی با 
پیروزی  یک  برجام،  امضای 
تاریخی بســیار مهــم برای 
کشــور، انقــلاب و نظام به 
همــان  از  آورد.  ارمغــان 
اول طیف تندرو شــروع به 
مخالفــت با این دســتاورد 
بزرگ کرد و تلاش کرد مانع 
شود.  برجام  نتیجه بخشــی 
روزی که برجام به تصویب 
هم زمان  می رسید،  مجلس 
آزمایش موشک های دوربرد 
ما انجام شــد کــه معنی و 
پیام داشــت. بلافاصله بعد 

از امضای برجام، ده ها هیئت اروپایی، ژاپنی، کره ای 
و... از کشورهای پیشــرفته اقتصادی و صنعتی به 
تصــور اینکه با لغو تحریم هــا و تعهدات ایران در 
برجام، شــرایط تغییر کرده است، به کشور ما برای 
آغــاز همــکاری و ســرمایه گذاری های اقتصادی 
آمدنــد، ســرمایه گذاری هایی که ما نیازمندشــان 
بودیم. متأســفانه با این قبیــل اقدامات که یکی را 
مثال زدم، به دنیا این پیام داده شد که هیچ چیزی 
در ایــران تغییر نکرده و با امضــای برجام، امکان 
ایجــاد و گســترش روابط اقتصادی وجــود ندارد 
و هیئت های بــزرگ خارجی بعــد از این حوادث، 
ناامید و مأیوس بازگشــتند و توطئه دشمنان برای 
سرمایه گذاری در کشــور خنثی شد! ضربه دوم به 
برجــام، پیروزی آقای ترامــپ در انتخابات آمریکا 
بــود که منجر بــه خــروج آن کشــور از برجام و 
برقراری گســترده ترین و بی ســابقه ترین تحریم ها 
علیه کشــورمان شــد که بهانه خوبی برای حمله 
تندروهای داخلی به برجام و بی نتیجه نشان دادن 
آن شد. بی سبب نیست که شکست ترامپ این قدر 
در اینجا سبب ســوگواری طیف اصولگرای تندرو 
شــد. واقعیت این اســت کــه مواضــع ترامپ با 

مواضع این آقایان همسو بود. 
ترامــپ کــه روی کار آمد، دو طــرف مانند دو 
تیغه قیچی، ریسمان پیوند برجام را بریدند. جریان 
تنــدرو هم مرتب در جامعه و افــکار عمومی القا 
می کرد که این برجام چه دستاوردی داشت؟ شما 
که می گفتید همه مشــکلات با امضای برجام حل 
می شــود، چرا نشد؟ بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که عامل اصلی شکســت دولت معتدل و میانه رو 

و حرکت اصلاحی در دو، ســه 
ســال اخیر، همین هماهنگی و 
کنونی  میــان دولت  همفکری 
آمریکا و جریان تندروی داخلی 
بــود. اینکــه مــا آدرس غلط 
بدهیم، فکــر کنیم اگر روحانی 
فلان استاندار و وزیر را به موقع 
عــوض می کــرد مشــکل حل 

می شد، اشتباه بزرگی است.
تعریف  اصلاحات

نبوی در میانه این گفت وگو 
به بررسی اشتباهات اصلاحات 
و اعتدال می پردازد. او با طرح 
این ســؤال کــه چه بایــد کرد، 
می گویــد: «اینکه چه باید کرد، 

کاملا مشخص است. ابتدا باید حرکت اصلاحی را 
برای خودمان بازتعریف کنیم و ببینیم آیا نیازی به 
تغییر گفتمان یا راهبرد داریم یا نه؟ همه ما حرکت 
اصلاحــی را بعــد از شــکل گیری، این طور تعریف 
کردیم: «خیزشــی قانونی، مسالمت آمیز در جهت 
تغییر وضع موجود به وضع مطلوب، در چارچوب 
نظــام موجود». معتقــدم این تعریــف امروز هم 
مشکلی ندارد. «وضع مطلوب» نیز در این تعریف 
ســه پایــه دارد؛ آزادی، مردم ســالاری و عدالت. 
جنبــش اصلاحی، بعضــا در عملکــردش با این 
تعریف دچار تناقض شــده است. فی المثل من در 
اواخر دوره ششم مجلس از منتقدان آقای خاتمی 
بودم که چرا با آن ردصلاحیت هــا، انتخابات دور 
هفتم مجلس شــورای اسلامی را برگزار کرد. ولي 
اگر آقای خاتمی نمی خواســت انتخابات را برگزار 
کند، برکنار می شد و دولت دیگری می آمد. از آقای 
خاتمی هم شــنیدم که به برخی دوستان گفته اند 
اگر مــن انتخابات دور هفتم را برگــزار نمی کردم، 
ماجراهای ســال ۸۸ در همان انتخابات دور هفتم 

یعنی سال ۸۳ به وقوع می پیوست.
به هرحال، بــه نظر من، ما در تعریف اصلاحات 
نیاز به تجدیدنظر نداریم. برخی از دوستان ممکن 
اســت امروز بگویند اصلاحات در چارچوب نظام 
نباید باشــد و بــه نظر من این یعنــی براندازی. آیا 
می خواهیم دنبال براندازی باشیم؟ بعید می دانم 
در بین اصلاح طلبان کســی ایــن را بخواهد. البته 
اگر بخواهــد دنبال آن کار بــرود، صفش از صف 
اصلاح طلبی جدا می شــود و این تغییر دیگر تغییر 
«گفتمان» و «راهبرد» نیســت. حرکت اصلاحی تا 
وقتی با مؤلفه های حرکت قانونی و مسالمت آمیز 
بــرای تحقــق آزادی، عدالت و مردم ســالاری در 
چارچوب نظام موجود باشــد، قابل تداوم است و 
در غیر این صورت می تواند «براندازی با روش های 

مسالمت آمیز» نام گذاری شود.
ضمنــا باید دقت کــرد که حرکــت اصلاحی، 
حرکتــی دفعی و ضربتی نیســت که یک شــبه به 
نتیجه برسد. یک حرکت تدریجی است که ممکن 
اســت خیلــی از جوان ها حوصله اش را نداشــته 

باشــند، ولی نمی شود یک شــبه به نتیجه رساند. 
صبر در ذات حرکت اصلاحی است».

در ادامــه نبوی با بیــان اینکه ایــن را هم باید 
توجه داشــت که حرکت اصلاحــی الزاما حرکت 
کم هزینه نیســت، افزود: «شاید اولین اصلاح طلب 
در کشــور ما شــهید امیرکبیر بــوده. می بینیم که 
دو ســال و چنــد ماه حرکــت اصلاحــی را ادامه 
می دهد، به بهترین شکل ممکن، آخر سر از حمام 
فین کاشــان درمی  آورد. حرکت اصلاحی حرکتی 
بی هزینه نیســت. وقتی صحبــت از این می کنیم 
که باید حرکت اصلاحی مســالمت آمیز، قانونی و 
تدریجی به نتیجه برسد، نه به خاطر عافیت طلبی 
است، چراکه اصلاحات امیرکبیر، جنبش ملی شدن 

صنعت نفت و... را پیش رو داریم».
اصلاحات و سیاست صبر  و  انتظار

سؤال این است که حرکت اصلاحی، با تعریفی 
که کردیم، تا کجا قابل تداوم اســت و به بن بســت 
نمی رســد؟ به نظر من تا وقتــی انتخاباتی وجود 
داشــته باشد و امکان شــرکت در آن باشد و آرای 
مردم خوانده شــود، حتی اگر بسیاری از کاندیداها 
را ردصلاحیت کنند، امــکان ادامه فعالیت حزبی 
با وجود محدودیت هایی که ایجاد می کنند، وجود 
داشته باشــد. مواضع خودمان را بتوانیم از طریق 
وســایل ارتباط جمعی، ولو فضای مجازی صریحا 
اعلام کنیــم. اگر زمانی گفتند دیگــر چیزی به نام 
انتخابات نداریم یا اگر امکان اعلام مواضع و صدور 
بیانیه در وســایل ارتباط جمعی نداشــته باشــیم 
یا حتی فضای مجازی نظیر کره شــمالی مســدود 
شــد و...، تنها راهــی که من بــرای اصلاح طلبان 
بقای  در صورت  می شناســم، 
بــر اصلاح طلبــی «سیاســت 
انتظار» است. سیاست  و  صبر 
صبــر و انتظار یعنی در عرصه 
سیاسی سکوت پیشه می کنیم 
و تا بازشــدن مجــدد حداقل 
فضای سیاســی، روزه سیاسی 
انتظار»  و  اگر «صبر  می گیریم. 
را قبول نداشته باشیم، باید به 
دنبــال انقلاب جدید برویم که 
من نتیجــه آن را بدتر از صبر 
و انتظار می دانم. استنباط من 
این اســت که امــروز جوانان 
هم عاقل شــده اند و کسی در 
دنیا دنبــال انقلاب نیســت و 
انقلاب از نظر همه مردود است. بنابراین در شرایط 
کنونی، به نظر من، تنها راهبرد ممکن و البته بسیار 
دشوار در کشــور ما، حرکت اصلاحی است و برای 
من تغییــر راهبرد و حتی گفتمان در این چارچوب 
متصور نیست. شــرایط هم هنوز به گونه ای نیست 

که اتخاذ سیاست صبر و انتظار را ایجاب کند.
بخش پایانی این ســخنرانی به طرح ســؤالات 
پزشکان انجمن اسلامی اختصاص یافت. سؤالات 
آنهــا درباره مبحث سیاســت صبــر و انتظار بود. 
نبوی در پاســخ بــه این پرســش که شــما برای 
جریــان اصلاحی چیزی به نام هویت، پرنســیب یا 
عزت نفس قائل هســتید؟ آیا برای پیشــنهادهای 
خود حــد یقفی قائل نیســتید؟ سیاســت صبر و 
انتظار یعنی چه؟  گفت: دوســتان عزیزی که سؤال 
کردند، عمدتا منتقد صحبت های من هستند، بدون 
اینکــه راهکاری بدهند. هیچ کــس ایجابی نگفت 
چه باید کرد. با خودتــان اگر خلوت کنید می بینید 
کار ســاده ای نیســت. می دانم تمام پیشنهاد هایی 
کــه دادم، حداقل در کوتاه مدت کم نتیجه اســت؛ 
اما چــون راه های دیگر، یعنی عبور از اصلاحات را 
شکست خورده و ناممکن می دانم، اصلاح طلبی را 
پیشــنهاد می کنم. به جوانان گفته ام سه راه بیشتر 
بــرای تغییر وضــع موجود وجود نــدارد؛ انقلاب، 
دخالــت خارجی یا اصلاحات. انقــلاب و دخالت 
خارجی که تکلیفش روشــن اســت و نتایجش را 
اطرافمان می بینیم. می مانــد اصلاحات. نه اینکه 
اصلاحــات بی عیب و نقص اســت، بلکــه تنها راه 
موجود اســت. من راه دیگری غیر از این ســه راه 
نمی شناســم. معتقــدم تنها راه ممکــن کمتر بد، 
اصلاحات اســت. من نمی گویم بهترین راه حل ها 
را پیشــنهاد می دهم، بلکه راه بهتری نمی شناسم. 

بله، راهی که ما می رویم حد یقف ندارد.
مگر روزی باورتان می شــد آقای روحانی عضو 
جامعــه روحانیت مبارز، تشــکل قدیمی اصولگرا 
را کاندیــدا کنیــم و از دکتــر عارف که برچســب 
اصلاح طلبــی دارد بــه نفــع روحانــی منصرف 
شــویم؟! حد یقفش کجا بــود؟ ما دربــاره عالم 
واقعیات صحبت می کنیم. آیا واقعا امروز انتخاب 

آقای ناطق، رقیب ســال ۷۶ آقــای خاتمی را اگر 
نامزد ریاست جمهوری بود، به عنوان رئیس جمهور 
به انتخاب ســردار محمد یا آقــای قالیباف ترجیح 
نمی دهید؟ در چنان شرایطی،  حتما شما هم سراغ 
ناطق می رفتید؛ بنابراین حد یقف وجود ندارد. حتی 
اگر بخواهیم در عالم واقع ســیر کنیم، باید بگوییم 
هرکــدام کمتر بد بود، به ســمتش می رویم. البته 
ممکن است شما نه آقای ناطق، نه سردار محمد و 
نه هیچ کس دیگر را در هیچ شرایطی قبول نداشته 
باشــید، طبعا به  عنوان یــک اصلاح طلب چاره ای 
جز اتخاذ سیاســت صبر و انتظار دربــاره انتخاب 

رئیس جمهور نخواهید داشت.
نبــوی همچنین در پاســخ به پرسشــی درباره 
پیش بینی انتخابات ۱۴۰۰ گفــت: درباره انتخابات 
آینــده این طور احســاس می شــود که بنــا دارند 
انتخابات بدون رقیب یا رقابت توســط وابســتگان 
رقبای یک طیف شــکل بگیرد. اگر کس یا کســان 
دیگری هم اجــازه حضور پیدا کننــد، باید از عدم 
رأی آوری آنــان اطمینــان حاصل شــود! و قانون 
جدیــد مجلس هم بعضی مشــکلات احتمالی را 
برایشــان حل خواهد کرد! اما بدان معنی نیســت 
که از الان دســت ها را بالا بگیریم و تسلیم شویم! 
اســتنباط من این اســت که در آمریــکا با انتخاب 
بایدن و بازگشــت آمریکا به برجــام و لغو حداقل 
بخشــی از تحریم هــا، البتــه مشــروط بــه اینکه 
تندروهای داخلی اجازه دهند! ممکن است شاهد 
جو مثبت موجی از امید در داخل کشــور باشــیم. 
نگرانــی تندروهــای داخلی از شکســت ترامپ و 
مصوبه شــتاب زده مجلس برای خروج تقریبی از 
برجــام نیز برای جلوگیری از ایجاد این موج و امید 
اســت. به نظرم اگر خوب عمل شــود تا شرایطی 
که بلافاصله بعد از شکست ترامپ، یعنی سقوط 
نرخ دلار و ســکه به وجود آمد، تداوم یابد، ســبب 
ایجاد موج در جامعه می شــود. مردم ما با امواج 
مختلف به صحنــه می آیند. خاتمی محصول یک 
موج در ســال ۷۶ بود. روحانی محصول یک موج 
در ۹۲ بــود. موج ردصلاحیت هاشــمی به ســود 
روحانی تمام شــد. به نظرم باید به انتخابات آینده 
ورود کرد. مگر راهی جز انتخاب بین نامزدهای یک 
طیف یا نامزدهای فاقد پایگاه اجتماعی باقی نماند 
که در آن صورت چاره ای جز عدم معرفی کاندیدا 
از موضــع اعتراضــی نخواهــد بود.درحال حاضر 

نمی شود شرایط را پیش بینی کرد.
او در پاســخ به این سؤال که چرا سیاست صبر 
و انتظــار را پیش می گیرید، گفــت: «عرض کردم 
سیاســت صبــر و انتظــار را پیش می گیــرم چون 
اصلاح طلب هســتم. معتقــدم حرکت اصلاحی 
اگر به بن بست برســد، به  دنبال انقلاب یا دخالت 
خارجی نمی رود، بلکه سیاست صبر و انتظار پیش 
می گیــرد تا شــرایط برای فعالیــت اصلاح طلبانه 

فراهم شود».
او همچنین در پاســخ به این پرسش که به نظر 
می رســد منتقد برخی رفتارهای گذشــته هستید، 
گفت: «طبیعی اســت کــه نقدهایی بــر برخی از 
رفتارهای گذشته داشته باشم؛ البته معتقد نیستم 
که بر اثر نبود آن نقدها، سرنوشــت اصلاحات کلا 

تغییر می کرد.
او در پایان در پاسخ به دکتر واعظ مهدوی درباره 
اینکه آیا ضعفا و برخی شــعارها در اصلاحات به 
فراموشی سپرده شد نیز گفت: «من هم تا حدودی 
قبول دارم. البته در دوره ریاســت جمهوری آقای 
خاتمی وضع اقتصادی کشــور خوب بود و بهترین 
شــاخص ها را داشــتیم. در تمــام آن دوره تلاش 
شــد نرخ ارز و کالاهای اساســی تغییر نکند و آن 
اقدامات در جهت تحقق عدالت اجتماعی بود اما 
نه به آن شکل که در زمان آقای موسوی به مسئله 
عدالت توجه می شــد. شاید بهتر بود و بهتر هست 
که اصلاح طلبان توجه بیشتری به این مسئله کرده 

و بکنند.
نبوی در پاســخ به این پرســش کــه اگر قدرت 
به دســت تندروها بیفتد چه خواهد شــد، گفت: 
«تعبیر من از این ســؤال این اســت کــه مگر بدتر 
از این می شــود که دســت مــا بوده؟! بلــه بدتر 
می شود. تجربه دولت آقای احمدی نژاد را داریم، 

بدترشدن  ها را آن زمان دیده ایم.
 تجربــه مجلــس یازدهــم را هــم در همین 
کوتاه مــدت پیش رو داریم. بــا همین مصوبه اخیر 
مجلس درباره برجام که بعید اســت از دوســتان 
ســؤال کننده کســی مدافعش باشــد؛ بنابراین اگر 
منظــور از این ســؤال این اســت کــه در صورت 
حاکمیت تندروهــا هیچ اتفاق بدتــری نمی افتد، 
من معتقد نیســتم. البته همیشه در ذهن من این 
اســت که بنای آقایان این اســت که اجازه ندهند 
اصلاح طلبان و میانه روها در دوران آقای روحانی، 
به هیچ نتیجه  مثبتی برای حل مشــکلات مردم و 
کشور برسند و وقتی اینها را کنار زدند، ممکن است 
خودشان سعی کنند مسائل را حل کنند. امیدوارم 
آن طور باشــد و ضمن اینکه اجازه نمی دهند آقای 
روحانــی هیچ پیشــرفتی حاصل کند، خودشــان 
بتوانند مشــکلات را حل کنند. تنها نگرانی من دو 
چیز است؛ یکی اینکه زمان را از دست بدهیم؛ مثلا 
مصوبه مجلس زمان را کاملا از ما می گیرد و ما را 
با دولت جدید آمریــکا، دولت های اروپایی و همه 
دنیا درگیر می کنــد. دوم اینکه  آیــا آدم های قابل 
قبولی دارند که بتوانند این کارها را بکنند؟ شــاید 
اگر آقای ظریف را به عنوان مذاکره کننده بفرستند، 
بتواند کار را انجام دهد. البته چنین ســعه صدری 

را بعید می دانم!

ادامه از صفحه 3

شاید اگر در دوم خرداد ۷۶ 
پیش بینی پیروزی آقای خاتمی را 

می کردند، همان بلایی را سر ایشان 
می آوردند که سر آقای هاشمی در 
سال ۹۲ آوردند، ولی چون مثل ما 

فکر می کردند آقای خاتمی پنج، 
شش میلیون بیشتر رأی نمی آورد، 

این کار را نکردند! جریان تندرو 
که امروز کاملا ماهیتش روشن و 

در افکار عمومی در اقلیت محض 
است، در عین حال قدرت زیادی در 

ارکان نظام دارد 

ادامه از صفحه اولاصلاحات، سیاست صبر و انتظار

نگرانی اجتماعی
 از مدیریت کرونا و واکسن

انتقادات رســانه ای نیز حاکی از این نگرانی اســت؛ 
زیرا احســاس می شــود که قوه مجریــه در وارد کردن 
واکسن کرونا برای اســتفاده شهروندان، به خوبی عمل 
نمی کند. البته رسانه ها می دانند که قانون اف ای تی اف 
می تواند در راستای مقابله با پول شویی و مبادلات دور 
از چشــم مالی، وارد عمل شــود؛ اما به دلیل مخالفت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تصویب برخی از 
لوایح، ایــران را از مواهب تصویب آن محروم می کند و 
به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان، محدود شده 
اســت. البته رئیس جمهوری به این مشــکل در جلسه 
هیئت دولت اشــاره می کند: «بهترین راه برای مبارزه با 
فســاد، تصویب لوایح معروف به اف ای تی اف اســت» 
و اینکه «ممکن اســت بعضی ها خوش شان نیاید». در 
یک راه حل مدرن، مطابق آنچه معلوم شده، استحکام 
و توسعه کشــور، موکول به بارآوری اصل ملت-دولت 
(Nation_State) اســت کــه محوریــت آن بــا خرد و 
منطق اجتماعی است و نواندیشــانی مانند دکتر جواد 
طباطبایی، استاد دانشگاه در سال گذشته در کتاب جدید 
خــود، به این ضرورت اجتماعی اهتمــام ورزیده اند. در 
ســاحت سیاســی، چند مفهوم بنیادین وجود دارد که 
محصول جامعه مدرن اســت و بــرای تقویت اعتماد 
عمومــی تأکیــد بر آنها لازم اســت که عقــل جمعی، 
تفکیک قوا، حقوق شــهروندی، قانون گرایی و همچنین 
دولت- ملت، از شــمار آنهاســت. تعارف نــدارد که با 
بی توجهی به این مفاهیم، ممکن است کار به گسترش 
بی اعتمادی بکشد و درباره ساختار های سیاسی قدرت، 
چه در ســطوح پایگاه های قانونی، چه خود دولت یا در 
حوزه مجلس قانون گذار، بی تفاوتی عمومی ایجاد کند. 
به عنوان نمونه ای از این مفاهیم گفته شده، افول مفهوم 
دولت-ملــت در دنیای امروز، پیامدهای زیبایی در میان 
دولت های امروز جهان، به دنبال خود نیاورده است. در 
مثال آسیب شناســی ایران، یکی این اســت که با وجود 
تأکید رئیس بانک مرکزی کشور از اختصاص ۲۰۰ میلیون 
یورو برای خرید واکســن، تغییری حس نمی شود که به 
عینیت یافتن این تصمیم منجر شود. همین به سهم خود 
به سردی رابطه دو ســویه ملت-دولت کمک می کند؛ 
زیرا قبلا در زیرســاخت ها، نارسایی دیده شده؛ چنان که 
ضعف سرمایه گذاری در اینکه فرهنگ بهداشت تثبیت 
شود، مقدمه ای بر این نتیجه گیری عمومی شده است! 
نباید فراموش شــود که نبود التزام در اتخاذ تصمیمات 
سیاسی و ضعف تسلط دولت ها بر همه امور و جوانب، 
بــر این گمان ها دامــن می زند که از بــازی اجتماعی با 
دولــت کناره بگیرند. با این حســاب، دولت ها هســتند 
کــه در معرض آزمــون مدیریت و راســتی آزمایی قرار 
می گیرند. اکنون در کشــور، با وجــود آنکه خبر خوش 
می رسد که آمار قربانیان کرونا روز به روز در حال کاهش 
اســت، کمکی محسوس به شــادی عمومی نمی کند 
و بــه جای آن، زمزمــه پنهان کاری و شایعه ســازی در 
لایه های اجتماعی به بازتولید می رسد و همین می تواند 
جوانه های ناخواسته اضطراب و ترس عمومی را سبب 
شــود. خوب اســت که همین نتیجه گیری معکوس در 
نمونه آورده شــده، نخبگان فعال را به فکر بیندازد تا با 
ارائه راه حل های علمــی، دولت را از نظرات خود پمپاژ 
کنند. این دســته از معضلات، هیچ استثنائی نمی پذیرد 
و می توانــد همه دولت های جهــان را کم و بیش در بر 
گیرد؛ اما اگر به تجربه یک ســاله کشــور ایران در مبارزه 
با کرونا تأمل شــود، به نظر می رســد که ضروری است 
مفهوم دولت-ملت بازنگری اساســی شود. اختلافات 
ریز درون دســتگاه ها، موجب خدشه پذیری این اعتماد 
اســت. نمونه پیش رو در این دامن زنی، مخالفتی است 
که محمد جواد لاریجانی، یکی از مسئولان خارج از بدنه 
دولت، به خــرج داده. او در همین چند روز اخیر گفت 
که خرید واکســن کرونا، طرحی برای بــه زانو در آوردن 
ایران اســت! البته یک مســئول دیگر هــم در این چند 
روز، به شــکل دیگری، این ناخشــنودی را به زبان آورد. 
همین زمزمه ها، ســبب می شــود که در لحــن و بیان 
رئیس جمهوری، واژه هایی مانند «رفراندوم» و «تفســیر 
برخی بندهای قانون اساســی» شــنیده شود تا نگرانی 
رئیس قوه مجریه بیشتر به چشم آید. همین طور است 
زمانی که حســن روحانی می گوید: «آنها که می گویند 
حالا تحریم باشد یا نباشــد یا دو روز و سه روز عقب تر 
بیفتد، حتما وضع شــان خوب است؛ ولی فشار اصلی 
روی مردم اســت که هر روز در حال تحمل این فشــار 
هســتند». حسن ختام این یادداشــت، نگاهی اجمالی 
به یک تحقیق علمی درباره زلزله اخیر در کشــور ژاپن 
اســت. این مطالعه پیمایشی نشان می دهد که اعتماد 
مردم به دولت باعث افزایش شادی عمومی می شود. 
A.C.Ahuvia به عنوان پژوهشگر در سال ۲۰۰۳ میلادی 
به این نتیجه رسیده که در چند رویداد ویرانگر طبیعی 
در ژاپن، ملــت و دولت به هم نزدیک تر شــده اند. این 
به ســبب بالا رفتن همیــاری اجتماعــی رخ داده؛ زیرا 
با اســتقبال مردم برای کمک رســانی به مصدومان و 
بی خانمان ها در کنار دســتگاه های موظف حاکم، آنها 
خود به خود نقش بازوی کمکی سرشار را بازی کرده اند 
تا سرمایه اجتماعی را ارتقا دهند و یک خودباوری ملی 
را رقم بزنند. این تعاون اجتماعی جوشــان، توانسته به 
افزایش شادی در جامعه کمک شایانی کند. این مؤلف 
معتقد اســت که نیروی محرکه ایــن موتور اجتماعی، 
در اصل اعتمادپذیری نهفته بوده اســت که سبب این 
دستاورد شده و شــگفت آور است که این توجه و مهر 
انســانی از پس خاکســتر یک رویداد تلخ، سر برآورده 
است. امید می رود که در سپهر سیاسی جامعه، حرکت 
به ســوی یک فهم مشترک باشــد که ماحصل آن، این 
عبارت طلایی شــود که همه باید دست به دست هم 
بدهند تا اصل دولت-ملت رســاتر شــنیده شود؛ برای 

اینکه اعتماد عمومی را بارورتر از گذشته کند.

ادامه از صفحه اول

قوه قضائیه برنامه محور
مــردم، رســانه ها و مردم نهادهــا باید قدرت 
ارزیابی و نقد داشــته باشــند تا واقعیت ها دیده 
شود و مســئولان بدانند که باید به افکار عمومی 
گزارش دهند. کانــون وکلای مســتقل که امتیاز 
ســازمان قضاوتــی ایران اســت، پایگاه پایشــگر 
مردمی و قابل اتکایی اســت که می تواند در کنار 
کنشــگران مســتقل عدالت قضائی نقش آفرینی 
کند. دانشــکده های حقــوق و حوزه ها، نهادهای 
مدنی فعال در زمینه حقوق بشــر و شــهروندی 
می توانند در این عرصه مشارکت پویا و اثربخشی 
داشــته باشــند. در ارزیابی اجرای این ســند باید 
نماگر های مشخص و شاخص های شفاف ارزیابی 
پیش بینی شــود و در دســترس مردم و رسانه ها 
قرار گیرد تا مدام تحلیل و آسیب شناســی شــود. 
۶. ماهیت سند تحول به مثابه برنامه و خط مشی 
قوه قضاســت که براســاس مأموریت دادگستری 
در اصل ۱۵۶ قانون اساســی ترســیم شــده؛ اما 
مســتلزم همــکاری فراقوه ای به ویــژه در عرصه 
پیشــگیری از جرم و احیای حقوق عامه و مبارزه 
با فساد است. تحول واقعی زمانی است که همه 
قوا برای آزادی مردم و حقوق مردم هم داســتان 
شــوند و تقســیم کار هم افزایانه ای شکل بگیرد. 
۷. تحــول نخبه گرایانــه ناظر بــر رصد چالش ها 
به شــیوه علمــی و بدون روتــوش و ارائه طریق 
مســئله محور برای رفع ناراســتی ها و نارسایی ها 
بــه اعتبار مأموریــت معین بــرای جامعه هدف 
است . در این راســتا قوه باید مکرر پایش و کنترل 
شــود تا جامعه و وجدان عمومی درک صحیحی 
از رشــد و بهبود کیفیت ها داشــته باشــند. اینکه 
ســند تحول قابــل ارتقا و به روزرســانی اســت، 
مزیت خوبی بــرای انطباق یابی مکرر با اهداف و 
مأموریت هاســت. ســند باید با الگوی حکمرانی 
همکارانه و مشارکت غایتمندانه، ظرفیت انسانی 
و سیســتمی مدیریت بهینه شــود تا مسیر تحول 
با ســرعت و بی مانع طی شــود. ۸. قــوه اجرائی 
و موتــور محرک هر متن و ســند و هنجار، نیروی 
انسانی اســت؛ مدیران باانگیزه و خیرخواه عموم 
کــه دلواپس عدالت و آزادی هســتند، پشــتوانه 
قوی اجزا هســتند. روحیه تحول خــواه به نقض 
سازمانمند حقوق مردم عادت نمی کند و این سند 

را چنین داعی جنب و جوش می بخشد.
۹. طــرح تحــول را در فضــای ارج نهادن به 
حقــوق عامه تحلیــل کرده و اطمینــان دارم اگر 
موانع اجرائی آن رفع و لوازم تحقق آن به سرعت 
فراهم شود، دسترسی به عدالت و تضمین آزادی 

در کشور وضعیت بهتری خواهد داشت.
۱۰حکمرانــی قضائی آن گاه شایســته اســت 
کــه شــهروندان با اتکا بــه حق اســتیفای خود 
عدلیه را در دســترس، ســهل الوصول، کارآمد و 
اثربخش بدانند و به دور از اطاله دادرســی سریع 
و ایمــن و اطمینان بخــش و اعتمادافــزا تلقــی 
کنند. اجرای احکام ســرعت و ضمانت بخشیده 
شــود. ارزان بودن دادرسی به ویژه برای محرومان 
مورد دقت باشــد . حقوق منتقدان حفظ شــود. 
آیین دادرســی محترم شــمرده شــود . بازداشت 
خودسرانه محقق نشــود . مجازات خشن کاهش 
یابد. اعدام به حداقل ممکن برســد. پیشــگیری 
از فســاد و جرم بر مقابله پســینی ارجح باشــد . 
دادستان قضائی و اداری رویکردهای قبل از جرم 
را با ابزار تأمینی کنترل و نظارت کند. ســند تحول 
حتما رویکرد ارزشــمندی است مشروط بر اینکه 

تحقق پذیری اجرائی یابد.
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